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A Consideration of the Role of Religion in Science 

Mahdi Golshani 
Professor, Sharif University of Technology, Tehran, Iran 
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In this paper, I will first introduce various views of the relationship between 
science and religion, and then I take up the view that science is along the religion, 
specifying the religious (monotheistic) worldview as the main ground for 
scientific activities, in light of which the role of religion in science will be 
outlined within the following four areas: (1) Supplying the science with its 
metaphysical presuppositions, (2) presenting an epistemological framework 
broader than positivistic epistemology, (3) accounting for problems posed for 
scientists, to which science fails to provide an answer, and (4) instructions as to 
right uses of science and prevention of its destructive uses. 
Keywords 
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Application of science.  
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  نقش دین در علمبررسی 
  *مهدی گلشنى

  چكيده

های مختلـف دربـارۀ رابطـۀ علـم و ديـن ارائـه  اختصـار ديـدگاه در اين مقالـه نخسـت به

بينى دينـى  گردد و سپس با اتخاذ اين ديـدگاه كـه علـم در طـول ديـن اسـت، جهـان مى

گـردد و در پرتـو آن، نقـش  عنوان زمينۀ اصلى فعاليت علمـى مشـخصّ مى به) توحيدی(

هـای  فرض كـردن پيش فراهم) 1: (شـود زمينه اصلى ذيل معرفى مىدين در علم در چهار 

شناسـى  تر از معرفت شناختى، گسـترده ارائه چهارچوبى معرفت) 2(متافيزيكى برای علم؛ 

تبيين مسائل قابل طرح برای دانشمندان كه علم از پاسخ به آنها نـاتوان ) 3(پوزيتيويستى؛ 

لم و جلوگيری از كاربردهای تخريبـى ارشاد در جهت كاربردهای درست ع )4( و است

  .آن

  ها كليدواژه

  .،كاربرد علمشناسى علم و معرفت، علم و متافيزيكعلم و دين، 
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  مقدمه

بـرای . اسـت) به مفهوم عام آنها(در اين مقاله، منظور از علم، علوم طبيعى و علوم انسانى 

يـن مـورد، چـه در تبيين نقش دين در علم لازم است رابطۀ ايـن دو روشـن گـردد و در ا

آنهـا بـه قـرار  تـرين مهمجهان اسلام و چه در جهان غرب، چندين نظريه وجود دارد كه 

  :زير است

برخى دو حوزۀ علم و دين را دو حوزۀ كاملاً مستقل، از لحاظ موضوع و روش و . 1

از نظر آنها، موضوع ديـن، خـدا و موضـوع علـم، جهـان طبيعـت . دانند هدف و زبان مى

لم، تجربى و روش دين، نقلى است؛ هدف دين، نزديكى به خدا و هـدف است؛ روش ع

بينـى و كنتـرل و زبـان ديـن، نيـايش و  علم، شناخت جهان طبيعت است؛ زبان علـم پيش

در ميان افراد معتقد به استقلال علم و دين از يكديگر، بعضى معتقد به خدا . عبادت است

  .نددان هستند، ولى اين دو حوزه را از هم جدا مى

ايـن گـروه . دانند برخى ديگر دو حوزۀ علم و دين را دو حوزۀ كاملاً متعارض مى. 2

های متون دينى اعتقاد دارنـد، و  شود كه تنها به داده هم شامل بعضى متعصبان مذهبى مى

شود كه تنها به علم مبتنى بر حواس اعتقاد دارند و به هـيچ چيـز  گرايان مى هم شامل ماده

چيز را  تنهايى همـه كـه علـم بـه كننـد مىله خدا، اعتقادی ندارند و فكـر مادی، از جم غير

  هـای مكـانيكى آشـكار هـر چيـز قابـل تحويـل بـه تفاعل«: به قول مونـو. دهد توضيح مى

» سلول يك ماشين است، حيـوان يـك ماشـين اسـت و انسـان يـك ماشـين اسـت. است

(Barbour, 1997: p.80).  

بعضى از مسائل در علم  اند؛ مثلاً  يان علم و دين قائلهای مشترك م ای به زمينه عده. 3

د بـه آنهـا پاسـخ گويـد؛ توانـ مىهستند كه برای يك عالم مطرح است، ولى خود علـم ن

كــار علــم يــافتن همبســتگى ميــان . ماننــد جايگــاه انســان در جهــان، يــا هــدف از خلقــت

ش يا علل نهايى د دربارۀ سرشت دانتوان مىهای طبيعت و توصيف آنهاست، ولى ن پديده

دان برنـدۀ  ، فيزيـك)P. Kush(كـوش  بـاوربـه . داری حيات سخن بگويد اشيا و يا هدف

د پاسـخ توانـ مىفرض اينكـه علـم . د بسياری از كارها را بكندتوان مىعلم ن«: جايزۀ نوبل
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  .(Jaki, 1992: p.500)» انجامد ها بدهد به شكست مى فنى به تمام پرسش

ايمان به وجود . ر دين مطرح است؛ بلكه در علم هم نقش داردتنها د همچنين ايمان نه

بودن جهان، از جمله چيزهايى اسـت كـه  درك مندی طبيعت يا قابل  جهان خارجى يا نظم

: بـه قـول پلانـك. شود، اما خود علم برای آنها توجيهى ندارد در علم مفروض گرفته مى

ايـن خصوصـيت را عـالم . ه باشـيدشـما بايـد ايمـان داشـت: انـد بر در بارگاه علـم نوشـته«

 .(Planck, 1932: p.214) »د كنار بگذاردتوان مىن
بعضى معتقدند كه علم و دين هر دو با يك جهان سـر و كـار دارنـد و بايـد يـك . 4

بخش نيـاز  بينى وحـدت رو به يك جهان همين دست دهند و از  بارۀ آن به تبيين منسجم در

كه فعاليت علمى  كند مىيكى جامع برای علم فراهم واقع دين يك زمينۀ متافيز در. هست

علم بـه ديـن نيـاز دارد كـه «: دان فيلسوف به قول هنری مارگنو فيزيك. كند مىرا توجيه 

  .(Margeneau & Varghese, 1992: p.62)» های آن را توجيه كند خاستگاه و موفقيت

هـای  دأ و معـاد، ارزشهايى كه علم دربارۀ مب بر اين، متافيزيك دينى به پرسش افزون

هـا نـاتوان اسـت، پاسـخ  و خود از پاسخ دادن بـدان كند مىمطرح ... ها و اخلاقى، زيبايى

اگر تنهـا از ديـدگاه علمـى «): دان برندۀ جايزۀ نوبل فيزيك(به قول چارلز تاونز : دهد مى

مانـد؛ بنـابراين مـن  تفحص كنيم، پرسش مربوط به مبـدأ همـواره بـدون پاسـخ بـاقى مى

تقدم كه اگر قرار است توضيحى داشته باشيم، به يك توضيح دينى يا متـافيزيكى نيـاز مع

 (ibid., p.123). »هست
كـه  فعاليت علمى، چنان. از نظر من علم در عرض دين نيست؛ بلكه در طول آن است

اند،  ه بسياری از عالمان طراز اول مسلمان در دوران تمدن درخشـان اسـلامى يـادآور شـد

ادت است؛ البته عبادتى است به روش خـاص خـودش كـه مشـتمل بـر كـار يك نوع عب

اين برداشتى است كه هـم آن . گيری از الهام و وحى است  تجربى، تأملات نظری و بهره

دانـانى همچـون نيـوتن، بويـل و  شـان داشـتند و هـم فيزيك عالمان مسلمان از كار علمى

بـاور برجسـته معاصـر  المـان دينديگران در اوائل پيدايش علم جديـد و هـم بعضـى از ع

من خودم علم و دين را جـدا «: نويسد دان برجستۀ معاصر، مى چارلز تاونز، فيزيك. دارند
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  »دانـم بينم؛ بلكه تفحـص علمـى دربـارۀ جهـان را بخشـى از تجربـۀ دينـى مـى از هم نمى

(Singh & Gomatam, 1987: p.141).  

سب علوم طبيعت پرداختند، اين بود كه واقع دليل اصلى اينكه عالمان مسلمان به ك در

شناسانند و انسجام جهـان  تعالى را به ما مى از نظر آنها اين علوم آيات آفاقى و انفسى حق

مسـلمانانى كـه «): Levy( لـوی گفتـه به. دهنـد تدبير را در آن نشان مىمخلوق و وحدت 

عجايـب طبيعـت  خواسـتند در ؛ چون مى...گير كاوش علمى شدند، اين كار را كردند در

  (Levy, 1967: p.460).» های عظمت خداوندی را كشف كنند نشانه

  نقش دين در علم . 1

 ترين مهمعلم در طول دين است؛ يعنى دين تكليف بعضى از  منكه گذشت از نظر  چنان

  :اينها عبارتند از. كند مىامور را برای علم تعيين 

  ؛كردن اصول متافيزيكى مفروض در علم فراهم) الف

  ارائه مجاری شناخت؛) ب

  هايى كه علم از ارائه آنها ناتوان است؛ دادن به پرسش پاسخ) ج

  .راهنمايى اصولى در كاربردهای علم) د

  نقش اصول متافيزيكى در علم) الف

، علم را در طول دين دانستيم؛ يعنى فعاليـت شددر تصويری كه از رابطۀ علم و دين بيان 

در ايـن . ى بـا روش و زبـان خـاص خـودش تلقـى كـرديمعلمى را بخشى از فعاليت دين

ی شـخص، از ها فعاليتبينى اسلامى يك مبنای متافيزيكى واحد برای همۀ  تصوير، جهان

برای تبيين ايـن مطلـب توجـه . كند مىی موسوم به كارهای علمى فراهم ها فعاليتجمله 

، اولاً نــدكن مىهــا و مشــاهدات شــروع  كــه علــوم تجربــى گرچــه بــا آزمــايش كنيم مــى

پـس ممكـن  ؛ها و مشاهدات مؤثرند های پيشين پژوهشگر در انتخاب آزمايش فرض پيش

ها نـرود؛ ثانيـاً در  ی پيشين سراغ بعضى آزمايشها گرايشاست پژوهشگر به دليل برخى 
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های پيشين آزمايشـگر تـأثير  فرض پيش ها نظريهها و گزينش ميان  تعميم و تعبير آزمايش

رويـم، بـه نحـو  ی بنيـادی مـىها نظريـهكـه سـراغ  ويژه هنگامى مـر بـهاين ا. اساسى دارند

هـای تجربـى،  بر ايـن، گـاهى بـرای توجيـه يـك رشـته داده افزون. دهد بارزتری رخ مى

ی دربـارۀ آنهـا گير تصـميمهای فعلى قادر به  چندين نظريۀ معادل وجود دارد و آزمايش

های او مؤثر است؛ برای مثـال  شی پژوهشگر در گزينها گرايشدر اينجاست كه . نيستند

نظريۀ كوانتوم استاندارد و نظريۀ كوانتوم : در حوزۀ اتمى، ما دو نوع نظريۀ كوانتوم داريم

از لحاظ تجربـى، در . گيرد اولى منكر عليتّ است و دومى عليتّ را مفروض مى. بوهمى

ان صـرفاً دانـ پـذير نيسـت و انتخـاب فيزيك ی بـين ايـن دو امكانگير تصـميمزمان حال، 

طـور در حـوزۀ  همين. گيرد ی آشكار و پنهان فلسفى آنان صورت مىها گرايشبراساس 

های آنهـا مـؤثر بـوده  ی دينى يا ضد دينى دانشمندان در انتخابها گرايششناسى،  كيهان

كردند آغـاز  ، كه فكر مى)همچون هاكينگ يا هويل(شناسان  است؛ مثلاً بعضى از كيهان

هايى از معـادلات مربـوط  اكى از نبـود خداسـت، در پـىِ پاسـخزمانى نداشتن جهـان حـ

در زمـان حـال نيـز يكـى از مسـائل داغ . گشتند كه برای جهـان آغـازی قائـل نيسـت مى

های تجربى بيانگر آن است كه جهان به  هاست؛ زيرا يافته شناسى مسئله تعدد جهان كيهان

تنظيم اوليۀ الهى فرار كننـد، آنها برای اينكه از . نحو خاصى مناسب پيدايش حيات است

شـماری جهـان در كـار  اند؛ با اين تصور كه اگـر تعـداد بـى ها معتقد گشته به تعدد جهان

شـماری جهـان را فـرض  پس آنها تعداد بى. باشد، بالاخره يكى از آنها مثل جهان ماست

نـه تا از فرض وجود خـدای يگا ـ پذير نيست هايى كه وجود آنها آزمون جهان ـ كنند مى

بـه قـول . فرض متافيزيكى است كه هر دو طرف قضيه، مستلزم پيش حالى پرهيز كنند؛ در

  :پل ديويس

د فقـط تعـداد توانـ مىجهانى حـدّاكثر  است كـه نظريـه چنـد  گيری من اين نتيحه

هــم فقــط اگــر شــخص بعضــى  هــا را توضــيح دهــد، و آن محــدودی از ويژگــى

ــرد كــه ا فرض پيش ــه كــار ب ــای متــافيزيكى را ب ــرافه كاری آن كمتــر از  س

در مقـام [كه پـولم را  كند مىدر انتها تيغ اوكام مرا مجبور . داشتن نيست طرّاحى
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ی در مورد مسائل گير تصميمروی طرّاحى بگذارم، ولى مثل هميشه ] بندی شرط

  .(Paul, 1993: p.220) متافيزيكى، يك مسئله ذوقى است، نه قضاوت علمى

دانان برآننـد كـه جهـان  بعضى از فيزيك. جهان استداری  مسئله ديگر، مسئله هدف

چـه جهـان قابـل  هر«): دان برندۀ جـايزۀ نوبـل فيزيك(به قول واينبرگ . فاقد هدف است

و به قول ريچارد . (Weinberg, 1993: p.154)» آيد نظر مى تر به هدف ، بىرسد مىنظر   تر به فهم

ام عجايب حيات و ذهن را توضيح هدف تكامل كافى هستند كه تم نيروهای بى«: داكينز

  .(Dawkins, 1998: p.382) »دهند

دانند؛ برای نمونـه پـل ديـويس  دار مى دانان، جهان را هدف در مقابل بعض از فيزيك

محصـول يـك طراحـى بسـيار مبتكرانـه ] فيزيـك[كه قـوانين  رسد مىنظر  به«: نويسد مى

معتقـد اسـت كـه بـا انكـار  ديـويس همچنـين. »جهـان بايـد هـدفى داشـته باشـد... باشند

علم يك سفر اكتشافى است و مثـل «: ريزد داری جهان، مبنای عقلانى علم فرو مى هدف

همه چنين سفرهايى شما بايد قبل از اقدام به سفر قبول كنيد كه چيـزی بـا معنـا در آنجـا 

اگـر . شـود بر اين، با هر كشف علمى ايـن اعتقـاد تأييـد مى افزون. هست كه كشف شود

در ايـن صـورت مـا . انگيـزه اسـت، واقعيـت درنهايـت پـوچ اسـت هدف و بـى بى جهان

بازی  مجبوريم نتيجه بگيريم كه جهان فيزيكى تجربۀ يك نمونـه بسـيار زيركانـه از حقـه

پـس كـلام مـوجز وينبـرگ را . شـود صورت نظم عقلانى ظاهر مى اينكه پوچى به: است

در [ناپذير هم هسـت و  ست، پس فهمهدف ا واقع بى اگر جهان به: برعكس كرد توان مى

  (Davies, 1984: p.243).» ريزد ، مبنای عقلانى علم فرو مى]اين صورت

بر اين، نكتۀ مهم اين است كه نيافتن هدف دليل بر نبودن آن نيست و انكار آن  افزون

دانــان در كارهــای  از ســوی ديگــر همــۀ فيزيك. يــك تصــميم فلســفى اســت، نــه علمــى

كوشـند كـه آنهـا را  ىمپذيرند و  مى» اصول ارشادی«عنوان  زها را بهشان بعضى چي علمى

مـلاك  ها نظريـهو برای ديـراك زيبـايى  ها نظريهبرای هايزنبرگ سادگى . مراعات كنند

دانان وحدت نيروهـای طبيعـت يـك اصـل اسـت؛  برای بعضى فيزيك .پذيرش آنها بود

اند، اما جالب است كه بعضـى از  هدانان متأخر در پىِ آن بود چيزی كه بسياری از فيزيك
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لينـده،  بـرای مثـالبيننـد؛  دار هم نيستند، ريشه اين قبيل اصول را در دين مى آنها كه دين

بخشى نيروهای طبيعـى را در اديـان  شناس روسى مقيم آمريكا، ريشۀ اصل وحدت كيهان

ايـن ... استشناسى جديد عميقاً متأثر از سنت غربى توحيد  كل كيهان«: بيند توحيدی مى

چيز نهايى فهميد، ناشـى از اعتقـاد  ايده كه ممكن است جهان را از طريق يك نظريۀ همه

   (The Christian Science Monitor, 1998: p.B). »به خدای يگانه است

  مجاری شناخت طبيعت) ب

های مبتنى بر كاربرد حـواس  در علم روز كه هنوز پوزيتيويسم بر آن حاكم است، تجربه

نظری روی آنها تنها راه شناخت طبيعت است؛ اما چون بينش قرآنى، عالم طبيعت  و كار

بينى دينـى  ، بلكه به ماورای ماده نيز قائل است، بنابراين جهانكند مىرا در ماده خلاصه ن

  .كند مىبينى علم پوزيتيويستى نسبت به جهان فراهم  تر از جهان ديدگاهى فراخ

ُ أَخْرَجَ وَ «قرآن كريم در آياتى مانند  ِ كااللهّٰ هَات ن بطُُونِ أُمئاً وَجَعَـلَ يمْ لاَ تعَْلمَُونَ شَـكم م

 َ مْعَ وَالأبَصَْارَ وَالأفَئْدَِةَ كل ْكه  حالى ؛ خداوند شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد، درمُ الس

بـه اهميـت حـواس  )78: نحل(» دانستيد و برای شما گوش، چشم و دل قرار داد چيزی نمى

َ  ىرُوا فِ يسِ يأَفلَمَْ «و در آيۀ  كند مىشناخت اشاره  در عقِْلوُنَ بهَِـا يونَ لهَُمْ قلُوُبٌ كالأْرَْضِ فتَ

هـايى داشـته باشـند كـه بـا آن  سْمَعُونَ بهَِا؛ آيا آنها در زمين سير نكردنـد تـا دليأَوْ آذَانٌ 

چنين قـرآن كـريم بـه هم .خواند های حسى فرامى به تعقل درباره يافته )46: حج(» بينديشند

كه سطح نازل آن الهام و بالاترين سـطح آن وحـى بـه پيـامبران  كند مىطريقى نيز اشاره 

البته بسياری از عالمان امروزی به وحى اعتقادی ندارند، ولى بعضى از آنهـا ضـمن . است

آنكه به وحى اعتقادی ندارند، به شهود كه درك ناگهـانى بعضـى امـور فكـری اسـت و 

 تـرين مهمواقع بعضى از  در. های بسيار مهم بوده است اعتقاد دارند بعضى ايده بخش الهام

در  دان برنـدۀ جـايزۀ نوبـل به گفتۀ تاونز، فيزيك. كشفيات به اين طريق انجام شده است

آوری  های منطقـى يـا جمـع دانش علمـى در اذهـان عمـومى از طريـق اسـتنتاج«، فيزيك

بيشـتر كشـفيات ... آيـد دست مـى شود، به حليل مىت... ی متداولها روشاطلاعات كه به 
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ايـن واژه . گيرد و خيلى شبيه الهام اسـت مهم علمى به طريقى كاملاً متفاوت صورت مى

ايـم كـه الهـام را  رود؛ زيرا ما عادت كرده معمولاً برای كشفيات علمى به كار نمى] الهام[

شـود  كشف اتفـاقى مى در جوامع علمى صحبت از شهود يا. برای حوزۀ دين حفظ كنيم

  .(Townes, 1966)» گويد كه به انديشه شگرفى دست يافته است يا شخص صرفاً مى

  هايى كه علم از پاسخ به آنها ناتوان است پاسخ به پرسش) ج

های انسانى قـادر  دهى به همۀ پرسش بينش پوزيتيويستى حاكم بر علم، علم را برای پاسخ

تم شماری از بزرگان علم كه برخى حتى به خدا اعتقـاد داند، اما در نيمۀ دوم سدۀ بيس مى

های  دهى بـه بعضـى پرسـش گرا بودند، علم را فاقد توانايى برای پاسخ نداشتند يا لاادری

هايى ماننـد اينكـه مـا بـرای چـه اينجـا هسـتيم؟  بنيادی مورد دغدغۀ بشر دانستند؛ پرسش

چرا قـوانين طبيعـت بـرای مـا آيند؟ و  هدف از زيستن چيست؟ قوانين طبيعت از كجا مى

  قابل درك هستند؟ 

محدوديت علـم از آنجـا محتمـل «به قول پيتر مداوار، برندۀ جايزۀ نوبل در پزشكى، 

گونـه پيشـرفت  تواند پاسخ دهد و هـيچ مىهايى وجود دارند كه علم ن شود كه پرسش مى

هايى  هـا پرسـشاين. كنـد مىدادن بـه آنهـا ن قابل تصوری از علم هم آن را قادر بـه پاسـخ

از قبيل اينكه چگونه هر چيزی آغاز شـد؟ مـا بـرای چـه ... پرسند هستند كه كودكان مى

  . (Medawar, 1984: p.66)»...اينجا هستيم؟ و

دهه اخيـر بعضـى از بزرگـان علـم را بـه ايـن نتيجـه  بر اين، تحول علوم در چند افزون

ت؛ برای مثـال، الـن سـانديج، چيز بر حسب علوم طبيعى قابل توضيح نيس رسانيد كه همه

اين علم من بود كه مرا به ايـن نتيجـه رسـاند كـه «: گويد شناس برجسته معاصر مى كيهان

فقـط از طريـق . شـود علم توضـيح داده مى وسيلۀ تر از آن است كه به جهان بسيار پيچيده

  .(Sandage, 1998)» م راز هستى را بفهممتوان مىفوق طبيعى است كه من 

دايسـون، . آيد مى ها از دين بر گونه پرسش اند كه پاسخ اين صراحت گفته بهبرخى نيز 

نشـده، اسـرار وجـود مـا  ترين رازهای حل بزرگ«: گويد دان بر جستۀ معاصر، مى فيزيك
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چـرا مـا اينجـا هسـتيم؟ آيـا . ای از جهان وسيع اسـت عنوان موجودات هشيار در گوشه به

آيد؟ ايـن اسـرار و صـدها راز  بد از كجا مى جهان هدفى دارد؟ دانش ما دربارۀ خوب و

قـرار  ]دانش تجربـى[آنها در طرف ديگر مرز . ديگر مثل آنها ورای دسترسى علم هستند

  .(Dyson, 2000) »دارند، در حوزۀ صلاحيت دين

من «: دان برندۀ جايزۀ نوبل، در مورد شعور دارد ، فيزيك)Mott(همين سخن را مات 

نـد هرگـز شـعور توان مىكـدام ن شناسى هيچ لوم فيزيكى و روانهمچنين اعتقاد دارم كه ع

پس از نظر من، شعور انسانى ورای علم قرار دارد و در اينجاست . انسانى را توضيح دهند

 .(Mott, 1991: p.8)» كنم كه من رابطۀ بين انسان و خدا را جستجو مى
كه  صـورتى نـد؛ درهای اخلاقى فـراهم ك د مبنايى برای ارزشتوان مىطور علم ن همين

اينجاسـت كـه . اينها در كار علمى مهم هستند و عالم مجبور است آنها را در كار بيـاورد

  اينكــه علــم«: گويــد رغم اينكــه بــه جــدايى ارزش از دانــش معتقــد اســت، مــى پــوپر بــه

گونه بد تعبير شده است كـه چنـين  د فتوايى درباره اصول اخلاقى صادركند، اينتوان مىن

» گيـرد كه كاوش به دنبال حقيقت، اخلاق را مفروض مـى حالى ندارند؛ دراصولى وجود 

(Popper, 1978: p.339-355).  

د بعضى از توان مىرو برخى دانشمندان معاصر معتقدند كه چون دانش علمى ن همين از

ند اين جهات را به مـا نشـان توان مىهای ديگر دانش  جهات جهان را آشكار سازد، شاخه

كـه  رسـد مىاكنون به نظـر معقـول «: دان حكيم فرانسوی دسپانيا، فيزيك اداعتقبه . دهند

ناپـذير  نيز بايد همراه با علـم بعضـى از جهـات تعريف... رويكردهای ديگری سوای علم

  .(d'Espagnat, 1987: p.160)» ساختار واقعيت مستقل را به ما نشان دهند

 نقش دين در كاربردهای علم) د

 «: خود در زمين قرار داده است خداوند بشر را خليفۀ ِ  كوَإِذْ قاَلَ رَب جَاعِـلٌ  ىةِ إِنـكللِمَْلاَئ

ِ  ىفِ  هنگامى را كه خداوند به ملائكـه فرمـود مـن در زمـين ] به ياد آور[فةًَ؛ و يالأرَْضِ خَل

فرمايد كه خداوند امكانات را بـرای بشـر در  و قرآن مى )30: بقره(» دهم مى جانشينانى قرار
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همانا ما شما را در زمين تمكين بخشيديم و در آن بـرای شـما «: اهم آورده استزمين فر

؛ اما در مقابل اين امكانات، خداوند بـرای بشـر )10 :اعراف(» از هرگونه نعمتى مقرر داشتيم

به پروردگارت قسم كه از «: هايى نيز در سطح فردی و اجتماعى قرار داده است مسئوليت

در «: فرمايـد ؛ نيـز مى)93-92: حجر(» كنيم مىكردند سؤال  كه مى همۀ آنها دربارۀ كارهايى

  .)56: اعراف(» ...زمين بعد از اصلاح آن فساد نكنيد

به خـدا «: دادن وظايف فرد نسبت به اجتماع خود است ها انجام از جمله اين مسئوليت

هـای نيـك و در كاركنند  مىو روز رستاخيز ايمان دارند و امر به معروف و نهى از منكر 

  .)14 :آل عمران(» گيرند و اينها از جمله صالحان هستند شتاب مى

، فـأحبهم إلـى االلهّٰ «: نقل شده است كه فرمود 9از پيامبر اعظم الخلقُ كلهم عيـالُ االلهّٰ

ترين آنان نـزد  خانوادۀ خداوند هستند و محبوب] در حكم[أنفعهم لعَِيالهِ؛ تمام مخلوقات 

نيز از . )558ص :1تا، ج سيوطى، بى(» رساند نفع را به خانواده او مى خدا كسى است كه بيشترين

های او بترسيد؛ زيرا حتـى  از خدا دربارۀ بندگان و سرزمين«: آمده است كه 7امام على

  .)242ص: 1387صبحى صالح، () شود ها و حيوانات از شما سؤال مى در مورد ساختمان

بينـى  گيرد و اين جهـان ينى صورت مىب درواقع كار علمى همواره در ذيل يك جهان

بينـى  چوب يـك جهـان اگـر فعاليـت علمـى در چهـار. د سكولار يـا دينـى باشـدتوان مى

توحيدی صورت گيرد، بايد نتيجه آن در جهت سعادت و رفاه جامع بشـری باشـد؛ ولـى 

بينى سكولار انجام گيـرد، تضـمينى بـر پرهيـز آن از نتـايج مخـرب  اگر تحت يك جهان

بينـى سـكولار بـر علـم غالـب شـد و علـم  حقيقـت پـس از آنكـه جهـان در. بودنخواهد 

بخش همه مشكلات تلقى شد، از اواسط نيمۀ اول سـدۀ بيسـتم آثـار تخريبـى سـوء  علاج

يـان جنـگ جهـانى اول، و در آغـاز كـه پـس از پا ای گونه استفاده از علم روشن شـد؛ به

جـه تمـدن بشـری اسـت هشـدار داد ، برتراند راسل در مورد مخاطراتى كه متو1920دهۀ

(Russell, 1924: p.62 - 63).  

ــوء  ــورد س ــمندان در م ــى از دانش ــداد روزافزون ــز تع ــانى دوم ني ــگ جه ــس از جن پ

شـد، هشـدار دادنـد؛ از  هايى كه از علم در جهت نابودی بشر و محيط زيست مى استفاده
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شـود، شـكوه  آوری كـه صـرف تجهيـزات نظـامى مـى های سرسام ای از هزينه جمله عده

تحقيقات علمـى و فناورانـه بسـياری صـرف تحقيـق «به قول نيكولاس ماكسول، . كردند

شود؛ به جای آنكه صرف هزاران ميليـون نفـر كـه در فقـر  علايق كشورهای ثروتمند مى

ــه ســر مى ــه ب ــد، بشــود محقران هــای پزشــكى در درجــۀ اول صــرف عــلاج  پژوهش. برن

های نظـامى  آور اين پژوهش همچنين مسئله ننگ. راشود، نه فق های ثروتمندان مى بيماری

درصـد بودجـۀ تحقيقـات و توسـعه  50درصد و در آمريكـا  30در انگليس. مطرح است

های فاحش،  عدالتى ها و بى در دنيای امروز كه دچار نابرابری. شود صرف امور نظامى مى

ای انسـانيت اسـت؟ ها در جهت تأمين بهترين منافع بر تنازع و جنگ است، آيا اين هزينه

ــارۀ ســخن شــگفت ــاتوانى جوامــع علمــى درب ــارۀ ايــن مطلــب اســت آورتر، ن   »گفتن درب

(Maxwell, 2008: p.102).  

اند كه خاسـتگاه ايـن سـوء كاربردهـا،  جالب اينكه بعضى از بزرگان علم متوجه شده

خـدمت بينى تغيير كند تا علم و فناوری در  بايد اين جهان. بينى حاكم بر علم است جهان

د دين باشد كه هم بعُد معنوی انسان را توان مىكننده تنها  اين عامل كنترل. بشر قرار گيرد

. دهـد گيری مناسب در جهـت خيـر بشـر مى و هم به علم و فناوری جهت كند مىتقويت 

، محقـق مؤسسـۀ پژوهشـى لاهويـا در كاليفرنيـا، )Richard Thompson(ريچارد تامپسون 

عنوان يك ماشين به اين همـه  شناخت طبيعت به«: كند مىخوبى بيان  گونه به مطلب را اين

يـابيم كـه مـردم در سراسـر جهـان در  مـى پيشرفت فناورانه منجر شده است، اما اكنون در

فنـى هسـتند؛  ش در راسـتای سـلطۀشدن به تـلا های سنتى زندگى و ملحق حال ترك راه

  .انجامد نابودی انبوه مى های تخريب و چه بيشتر ماشين تلاشى كه به ساختن هر

ی علمـى كـه بـا ها نظريهوسيلۀ آن  استدلال كرد كه اين روند تمدن جديد به توان مى

بسا مشـكل باشـد  چه. شود شدّت تأييد مى هر فلسفه زندگى جز ماترياليسم در تضادند، به

د توانـ مىكه اين روند خطرناك را تغيير دهيم، اما يك مؤلفه اساسى برای چنين تغييـری 

بـارز بـرای ترويج وسيع يك رويكرد معتبر به دانش علمى باشـد كـه يـك بعُـد معنـوی 

گيرد و با اين برداشت قديمى كه انسان وابسته بـه يـك موجـود  حيات انسانى در نظر مى
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سـازد كـه نيـروی  چنين رويكردی اين امكان را فـراهم مى. باشد مىمتعال است، سازگار 

ی بالاتر متوجه كنيم و يك مبنای اخلاقـى محكـم بـرای سمت اهداف معنو ها را به انسان

  .(Singh & Gomatam, p.235) »مان فراهم سازيم هدايت امور مادی

ای در غـرب  كاربردهای علم نتيجه شـده، عـده در پى بعضى آثار تخريبى كه از سوء

 یها نظريـهی ميـان گير تصـميمهای دينى در مقـام  گيری گزاره كار كه مخالف به حالى در

انـد؛ مـثلاً آقـای  دهى ديـن را پذيرفتـه علمى هستند، ولى در مقام كاربردهای علم، جهت

، چگونه علم و دین را ربط دهـیممايكل استنمارك، فيلسوف سوئدی، در كتابى با عنوان 

  :دهى كاربردی به علم قابل پذيرش دانست علم دينى را در مقام جهت

پرورش علما بايد همراه با تربيـت  كند مىحق به جانب گلشنى است كه پيشنهاد 

تربيتـى اينكه آيا چنـين . اخلاقى باشد تا دغدغه و مسئوليت را در آنها برانگيزاند

ای اسـت كـه پيـروان  شـود، مسـئله دينـى انجـام مى به بهترين وجه در يك زمينۀ

های مختلف در مورد آن اختلاف نظـر دارنـد؛ امـا اينكـه اسـلام بايـد  بينى جهان

ــا دســت جهــت كننــدۀ هدايت ــم، ي ــری مناســب عل ــر آن در  گي كم تأثيرگــذار ب

كشورهای با اكثريت مسلمان باشـد، چيـزی اسـت كـه بايـد اجـازه داده شـود و 

در ايـن [ها صادق است؛ بنـابراين  همين مطلب در مورد ديگر اديان و ايدئولوژی

  (Stenmark, 2004: p.228-229).مناسبت دارد كه از علم اسلامى صحبت شود ] زمينه

طـرف  ی علمـى، علـم بايـد بـىها نظريهالبته وی معتقد است كه در مقام داوری ميان 

هـای  طرف بماند كه نخواهد از تعمـيم د بىتوان مى، اما علم در صورتى (ibid., p.231)بماند 

شود كـه  های متافيزيكى وارد مى فرض شمول استفاده كند؛ زيرا در اين حالت پيش جهان

از . ورای حدّ علم است و اينها عموماً نسـبت بـه ديـن خنثـى نيسـتند داوری در مورد آنها

ــد بى ــراد باي ــوف، اف ــن فيلس ــر اي ــد و هر طرفى نظ ــت كنن ــان را رعاي ــتند  ش ــاه خواس گ

صراحت بگويند كه براساس مبانى اسلامى يـا  های دينى خود را وارد كنند، به فرض پيش

ــيحى صــحبت  ــد مىمس ــ مى  وی. كنن ــروز عل ــم ام ــه عل ــذيرد ك ــرف نيســت و  م بىپ ط

 .طرفى را رعايت كنيم گرايانه است، ولى معتقد است كه بايد بى طبيعت
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كـرد و عوامـل  هـای تجربـى را مطـرح مى جانب اگر علم امروز فقـط داده به نظر اين

ولـى در  دينى جـايى نداشـت، داد، ديگر صحبت از علم دينى و غير ديگر را دخالت نمى

همـۀ . كـرد كرد و تنها يك رشته جدول توليـد مى ىاين صورت، علم پيشرفت جالبى نم

هـای  فرض ها و توليد نظريـه اسـت و بـرای ايـن منظـور، علـم پيش جذابيت علم به تعميم

دار هستند؛ يعنـى در برخـى مـوارد  دارد و اينها غالباً از نظر دينى جهت بر متافيزيكى را در

يـريم و ايـن ملحدانـه يـا رسيم كه بايد روی يك طرف قضيه تصميم بگ مهم به جايى مى

دار اسـت و نظريـۀ مقابـل  گويد طبيعت هدف خداباورانه خواهد بود؛ مثلاً يك نظريه مى

داری را انتخاب كنـيم كـه يـك  يم هدفتوان مىما . دار نيست گويد طبيعت هدف آن مى

گيری توحيدی نيسـت  گيری خداباورانه است يا منكر هدف شويم كه يك موضع موضع

از اين موارد در فيزيـك جديـد بسـيار رخ . گرايانه انتخاب كنيم لا ادریو يا يك موضع 

خلاصه اينكـه مـا در علـم گـاهى در . تر به برخى موارد آن اشاره شد داده است كه پيش

آوردن  كـار ی كنـيم و ايـن مسـتلزم درگير تصـميم ها نظريهجاهايى مجبور هستيم كه بين 

ه گاهى خداباورانه، گاه ملحدانه و گـاهى های متافيزيكى خواهد بود ك فرض بعضى پيش

 .طرفانه هستند بى

  های نادرست از علم مبتنى بر دين برداشت. 2

هـای اسـلامى انسـان را بـه كشـف آثـار صـنع الهـى در عـالم  كه قرآن و روايت حالى در

ــوت ــرينش دع ــای معرفت و تشــويق كرده آف ــتا، رهنموده ــن راس ــد و در اي ــناخى و  ان ش

ای در مقـام ايـن  اند، هم در قديم و هم در عصر ما، عده ا ارائه كردهشناختى لازم ر هستى

چيز در مـورد  اند كه قرآن را منبع تمامىِ علـم تجربـى تلقـى كننـد و بخواهنـد همـه بوده

استخراج كنند و حتى بعضى از آيات قرآنى را پيشرو علـم جديـد  منابع طبيعت را از آن

ايـن مطلـب چنـد اشـكال اساسـى . نشان دهنـد بدانند و بدين طريق اعجاز علمى قرآن را

  :دارد

اولاً علم روز پيوسته در حال پيشرفت و تغيير است و ما اكنون مجهـولات زيـادی در 
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پـس ايـن . شناسـيم علم داريم؛ مثلاً در زمان حاضر كمتر از ده درصـد مـاده عـالم را مى

همواره ما را بـه تأمـل و  درست نيست كه ما قرآن را با امور متغير تطبيق دهيم؛ ثانياً قرآن

بگـو در زمـين سـير و سـفر كنيـد و بنگريـد كـه «: خوانـد تعمق در آثار صنع الهى فرامى

آيـا بـه «: فرمايـد يـا اينكـه مى. )20 :عنكبـوت(» خداوند چگونه آفرينش را آغاز كرده است

آفريده شده؟ و به آسـمان كـه چگونـه برافرشـته شـده ] بديع[ هنگرند كه چگون شتر نمى

  »ها كه چگونه برپا داشته شده و به زمين كه چگونه گسترده شده اسـت؟ و به كوه ت؟اس

 .)20-17: غاشيه(
خواهد كـه مـا راز خلقـت خداونـدی را خودمـان كشـف كنـيم تـا  واقع قرآن مى در

اين درست برداشتى است كه عالمان بزرگ مسلمان در . عظمت خلقت را احساس كنيم

المـان بـزرگ غربـى در شـروع علـم جديـد از مطالعـۀ دورۀ تمدن درخشان اسلامى و ع

دار وابسته بـه اديـان توحيـدی نيـز  اين برداشت را در زمان ما عالمان دين. طبيعت داشتند

ت را از طريـق حـواس و قته است كه بشر خود حقايق عالم خلدارند؛ ثالثاً خداوند خواس

كـرد، عقـل بشـری  اگر قرآن تمامى جزئيات عـالم خلقـت را بيـان مى. عقل كشف كند

اگر از وظايف «: گويد رو شيخ محمد عبده، عالم بزرگ مصری، مى اين بود؛ از عاطل مى

بود كه علوم طبيعى و نجومى را تبيين كند، آن پايان فعاليت حواس و عقـل  پيامبر اين مى

آری پيـامبران بـه مـردم هشـدار ... . بـرد بود و آن آزادی انسـان را از ميـان مى انسانى مى

آنهـا و افـزايش  دهند كه حواس و عقلشان را در مورد چيزهايى كه بـه ازديـاد منـافع مى

؛ بنـابراين درهـای ايـن علـوم، ...انجامد به كار برنـد معارف مؤثر در ارتقای نفوسشان مى

  .)75ص: 1980عماره، (» عقل و تجربه است، نه سنت و علوم دينى

  گيری نتيجه

د نظری و يك بعُد عملى دارد و در هر دو بعُـد، علمى كه در اسلام مطرح است، يك بعُ

دهـد؛  در بعُد نظری، اسلام به جويندۀ علم بينشى الهى مى. گذار است بينش اسلامى تأثير

تر  داند، عالم وجود را بسيار گسترده بينشى كه خداوند را آفريننده و نگهدارنده جهان مى
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است و به يك نظـام ارزشـى اعتقـاد  داند، برای آفرينش عالم هدفى قائل از عالم ماده مى

سـازد  همچنين اين بينش توحيدی يك زمينه متافيزيكى غنى بـرای علـم فـراهم مى. دارد

بيـنش اسـلامى . و گزينش ميان آنها و تعبير قضايا مؤثر اسـت ها نظريهگيری  كه در شكل

جامعـه دهد و آن را به تأمين نيازهای مشـروع  در بعُد عملى به كاربردهای علم جهت مى

بينى سكولار بر علم غربى حـاكم  متأسفانه امروزه جهان. دارد  اسلامى و اعتلای آن وا مى

بينى، نگرشـى  ايـن جهـان. بينى به جهان اسلام نيز سرايت كرده است است و همان جهان

رو علـم غربـى در برخـى مـوارد  ايـن گرايانه بر اذهان عالمان حاكم كـرده اسـت؛ از ماده

ها انسـان و تخريـب محـيط زيسـت نيـز  كار رفته و موجب نابودی ميليوننامطلوب نيز به 

  . هشدار عالمان غربى هم تأثيری محسوس بر سياستمداران نگذاشته است. شده است

بينى اسلامى بر جريـان علـم و فنـاوری در كشـور،  كردن جهان از نظر اينجانب حاكم

دهـد، بـه  نگر مى ن يك ديد جـامعسازد، به عالما زمينۀ فرهنگى توسعۀ علمى را آماده مى

های بنيادی انسان توجه كامل دارد، برای كاربردهای علـم و فنـاوری  ها و پرسش دغدغه

اتكــايى آن  و بــرای اعــتلای جامعــۀ اســلامى و خود كنــد مىدهى مناســب فــراهم  جهــت

بينى  كردن جهـان پس در مقام عمل بايـد ضـمن تـلاش بـرای حـاكم. اولويت قائل است

گذاری بـرای حـل  های علمى، به شناسايى مشكلات موجود و سياسـت محيط اسلامى بر

آنها و رفع نيازهـای اساسـى كشـور پرداخـت و در جهـت مشـاركت در توليـد علـم، در 

ــدام ــش، اق ــای دان ــى، . های اساســى انجــام داد مرزه ــه، تقويــت هويــت مل ــن زمين در اي

ری و ايجاد يك عـزم ملـى سالا كردن زمينه تضارب آرا، توجه به نخبگان، شايسته فراهم

بينى  اگـر جوامـع اسـلامى عاقلانـه و مدبرّانـه از جهـان. كننـد مىجدی نقش اساسى ايفـا 

ريزی يك تمدن درخشان و پايدار موفـق  ند در پىتوان مىنگر اسلامى تبعيت كنند،  جامع

  .باشند
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